
" يستی در يک کشور پيروزی انقلاب سوسيال" عدم امکان " تز "  عليه      ضرورت تاريخی مبارزه  
      در پاسخ بيک مقاله                                      

 
در مقاله قبلی توضيح ( ی که از گفتار بزرگان علم انقلاب پرولتری دارند با همان کج فهمآقای فرخی 
ليستی در نکاتی پيرامون انقلاب سوسيا" شان از مقاله کج انديشی را در برداشت  همين ،) آن داده شد 
  . "کج معمار کج  تا ثريا می رود ديوار خشت اول چون نهد"بکار برده است و بقول ايشان" يک کشور 

رخی  فته های آقایمين خاطر هم از پاسخ به تک تک گف را ندارم و بهاً قصد پلميک روشنفکرانهمن جد
تشاش و حاصلی جز وقت تلف کردن و اغ  ، اين گونه برخورد های ارزن قيمتچرا که.  می کنم پرهيز

.مشوب کردن افکار ندارد   
 با نقد و بررسی علمی نظرات می توان راهگشای کار بود و بر منيت های  تنها اعتقادام بر اين است

  . خرده بورژوامآ بانه فائق آمد 
 پرولتاريا که بصورت نقل و قول اين جا و آنجا ذکر می گردد ار آموزگارانفتبر سر نادرستی گسخن 

کال کار در آنجاست که آقای فرخی تلاش ميکند و اصرار دارد برداشت های اشتباه نيست ، بلکه اش
  .نسبت دهد) آموزگاران مارکسيسم (  به آنان  خود راآميز

ای با نمونه ه)  واقعيت باشد ای اينکه در انطباق بابر( ويش را  سخن بر سر اين است که بايد نظرات خ
 از بزرگان سوسياليسم علمی توضيح داد ، نه برعکس با ذکر ی مشخصتاريخی و با ذکر نقل و قول ها

. د  خود را بعنوان نظرات آنان قالب نمونقل و قولی از آنان ، نظرات غير مارکسيستی  
  نظرات خويش دانست ، اشکال برستی آنان را پايه درار که حتی بدون ذکر نام ماخذی گفتمهم نيست

آنجاست که سعی می شود افکار التقاطی خود را با ذکر نقل وقولی جايگزين نظرات درست آنان قرار 
. داد   

 بجای اينکه برای درستی  ،"پيروزی انقلاب سوسياليستی در يک کشور " طرفداران عدم امکان 
 ،  با ذکر نقل و قول های بی ربط   گيرند ،مارکسيسم مدد از گفته های بزرگان نظرات خويش

رابتی را متهم می کنند که مطالبشان ق " پيروزی انقلاب سوسياليستی در يک کشور" طرفداران امکان 
استفاده " من " بجای " ما " اگر از ( نقد نظرات ما  . رد و آنها را شعارگونه می پندارندبا مارکسيسم ندا
را که چيزی جز دفاع از لنينيسم نمی ) قد نظرات لنينيسم در مقابل ترتسکيسم می باشد ميگردد بخاطر ن

در همين جا روشن اعلام کنم .  و ارادت به استالين نسبت می دهند ی به ترتسکوان تنفر نباشد ، بع
 در نکاتی پيرامون انقلاب سوسياليستی" افتخار می کنم که يک لنينيست هستم و اصولاً نگارش مقاله 

ضد " تز "  عليه ، بر اساس دفاع از لنينيسم بمثابه مارکسيسم عصر امپرياليسم" يک کشور 
  .  به نگارش درآمده است یمارکسيستی ترتسک

سبک کارشان در مورد تحريف مارکسيسم ، بسيار شبيه به سبک کار کارل " تز "طرفداران اين 
کائوتسکی است . می دانيم کائوتسکی ليدر بين الملل دوم در تحريف و وارونه کردن مضمون " 

ديکتاتوری پرولتاريا " و عبارت " داغان کردن " ماشين دولتی ( ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا بمثابه 
ستن ماشين دولتی بورژوازی  و درهم شک–ستون فقرات هر انقلاب سوسياليستی تا محو کامل طبقات 

بورژوازی ، با ذکر نقل و قول هايی از مارکس ) تی پيروزی هر انقلاب سوسياليسبعنوان شرطه اصلی 
وپا و با سرهم بندی کردن مهملاتی کوشيد بنام مارکسيسم نظرات بورژوازی را به جنبش کارگری ار

و از اين طريق بزرگترين خيانت را به جنبش کمونيستی ) تا حدوی هم در اين کار موفق شد ( الب کند ق
تنها لنين بود که با الهام . اقی مانده است حات آن بر تن و بدن جنبش بثار جراخيانتی که هنوز آ. نمود 

.  را رو کند رلاتان مرتداز آموزش های مارکسيسم قادر گرديد دست اين شا  
 نمی کنند که بين حکم آنها که از قبل شکست انقلاب را حتمی می دانند ، با  درک"تز "طرفداران اين 
مار و ستم طبقاتی در انجام انقلاب ايی کارگران را از استثاريا که رهران پرولتحکم آموزگا

ه  يکی اين رهايی را موکول ب. دارد وجودد ، تفاوت اساسی در مضمون و ماهيتسوسياليستی می دانن
. احد را موعظه ميکند انقلاب سوسياليستی در يک کشور وی کند و از قبل حکم شکستانقلاب جهانی م



  و دومی ضرورت انقلاب سوسياليستی در هر کشور واحدی را ، سرآغازی برای رهائی نهائی و 
. می داند ) در دورانی که محاصره سرمايه داری به سوسياليستی تبديل گردد ( قطعی پرولتاريا   

مخالفت فاحش با لنين و لنينيست هاست ، آنرا  ترتسکی و ترتسکيست ها درامروز درحالی که آثارمثل 
      و قولی از لنين هستند تا ثابت کنند با چراغ موشی بدنبال پيدا کردن نقل و عين مارکسيسم می دانند 

که مارکسيست های واقعی آنانند ، نه ) ترتسکی را قبول داشت " تز " قصد دارند نشان دهند لنين هم ( 
ر می اين مردمان بجای اينکه لقمه را مستقيم در دهان قرار دهند ، آنرا دور س. لنين و لنينيست ها 

و با . نه لنينيسم می باشد ،يسم دوران سا ندارند که اعلام کنند ؛ ترتسکيسم  مارکچرخانند و شهامت آنر
.  مکاره بفروش برسانند خود را در بازار  و بغرنجی ها در صدد هستند کالاییدامن زدن به پيچيدگ

    ب سوسياليستی در يکپيروزی انقلا" عدم امکان " تز "دقيقاً بدين خاطر است که می بايد عليه 
در راستای اين مهم کوشش خواهم کرد با نگارش سلسله .  بمبارزه همه جانبه برخاست  ، "کشور 

.  لنينيسم بردارم –مقالاتی قدمی ولو کوچک در دفاع از پاگيزگی مارکسيسم   
  :ح بندی   جم

:سکيست ها ن با نظرات ترتبه برخی از نکات آو تشانکاتی پيرامون استنباط روح مقاله آقای فرخی   
از قبيل؛  لنينيستی -از کمون پاريس و توضيح پاره ای از نکات مارکسيستی سخن ايشان منظر  از– 1

پيروزی سوسياليسم در کشور  علت – پيروزی نهائی و قطعی سوسياليسم –حزب پيشتاز طبقه کارگر
کوچکترين بدون (زی تلقی می گردد، مانيفست بورژوا..و -  انترناسيوناليسم در کردار و حرف–واحد

) .  آنتوضيح منطقی در جهت اثبات  
 ايشان لنين که سراسر زندگی اش صرف تشکيل حزب طبقه کارگر بمنظور انجام انقلاب  بعقيده– 2

بر سر اين امر رهائی بخش با ترتسکی و ترتسکيست ها مبارزه ای ( سوسياليستی در روسيه بود 
. ، مخالف انجام انقلاب سوسياليستی قلمداد می گردد )  رجوع شود به آثار لنين –جانانه کرد   

 اولين انقلاب  شگستو اينکه مارکس در توضيح علل نمونه کمون پاريس  در منظر ايشان – 3
چرا که چنين دليلی ( ودن آن با انقلاب جهانی نکرده است  هرگز ذکری از همزمان نب در جهانکارگری
نکاتی پيرامون پيروزی انقلاب سوسياليستی در يک " ، نگارنده مقاله ) انقلاب نبود ست عامل شک

. قرار گيرد اطر گلايه مند بودن از مارکس ، بخ ، در جايگاه متهم ، بايد"کشور   
رای مارکس و با توجه به اهميت بسزايی که کمون پاريس بمثابه اولين حکومت کارگری در جهان ب 

 آموزگاران انقلاب در تجزيه و تحليل چکونگی تئوريک-موشکافی سياسین به انگلس داشت ،می توا
انجام و علل شکست آن پی برد و اين نکته را دريافت که چرا آنان کلامی حتی در باره يکی از علت 

.، نگفته اند " همزمان نبودن آن با ديگر انقلابات پرولتری اروپا " های شکست کمون مبنی بر   
بخاطر اينکه کاشفان سوسياليسم علمی هندوانه انقلاب را بشرطه چاقو . لاً روشن است  دليلش هم کام

" رقابت "چون ترتسکيستها برای) بت می دهيد امری را که شما بديگران نس( نخريده اند و کاسبکارانه 
ند ،  به دو و سه و در آخر به سوپرمارکت تبديل کردن نبودارکت بورژوازی ، بفکر يک بقالیبا سوپرم

بلکه با اعتقاد راسخ به ماترياليسم ديالکتيک ؛ پيداش هر خيزش پرولتری در هر نقطه از جهان را در 
. پروسه رشد و تکامل سوسياليسم می دانستند   

 ايشان دلايل علمی لنين در باره ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی مناسبات سرمايه  منظر از– 4
  .می گردد ی برای انقلاب کردن قلمداد داری ، کسب مجوز از سرمايه دار

" تز "طراح اين (  ايشان طرفداران امکان پيروزی انقلاب سوسياليستی در يک کشور  در منظر– 5
به بچه دبستانی نسبت داده می شود و در مقابل بر امر شکست انقلاب سوسياليستی در يک ) لنين است 

. کشور تاکيد مکرر می گردد   
 اينکه اعلام می کنند طرفدار ترتسکی نيستند ، کوچکترين دليلی هم در مخالفتش  ايشان عليرغم– 6

  . ارائه نمی دهد 
 . توسط اين طيف کارگر با کار انترناسيوناليستی  عدم درک ارتباط ديالکتيکی تشکيل حزب طبقه – 7

را ، ) رکس و انگلس قبل از پيوستن ما( تند فرق بين اتحاديه کمونيست ها دارندگان اين تفکر قادر نيس



قادر شد سوسياليسم علمی را سرلوحه برنامه  که با فعاليت مارکس و انگلس با اتحاديه کمونيستها 
  .  در تشکيل حزب طبقه کارگر دارند  راآنان همين کج انديشی. ، تشخيص دهندکارش قرار دهد 

8 – عدم درک تقاوت بين پيروزی نهائی سوسياليسم در عرصه جهانی با انقلاب سوسياليستی در يک 
 کشور ، تفاوت قائل شدن بين دو مقوله " انقلاب سوسياليستی " با " پيروزی سوسياليسم در يک کشور . 

 پيروزی سوسياليسم بدنبال انقلاب سوسياليستی در يک کشور نمی تواند تحقق بزعم  آنانبه بيان ديگر
. پذيرد   

 ر آثار وی می دانند ، و با قلب کردن  را جدا از متن ديگن سخنان لنين کبير در کنگره های کمينتر– 9
در حالی که همگان آکاهند منظور لنين .  می کنند نان ، آنرا در تائيد نظر خود ترجمهمضمون اين سخ

بياری انقلاب اکتبر از حمله و هجوم امپرياليست ها به کشور ) يا آلمان ( از آمدن انقلاب بين المللی 
.ختن نظام نوين سوسياليستی بود شورا ها و براندا  

 چرا که پس از انقلاب اکتبر برای شوروی که تنها کشور سوسياليستی در محاصره کشور های سرمايه 
داری قرار داشت اين خطر موجود بود که بورژوازی کشور های غربی وحشت زذه از انقلاب اکتبر ، 

با  همه کشور ها گذاشت ، ی پرولتارياکه نمونه درخشانی برای سرنگون ساختن بورژوازی در مقبل
.نيروی عظيم خود به سرکوبی انقلاب پيروزمند روسيه برخيزد   

 بدين جهت فقط انقلاب پرولتاريا در اروپای غربی يا حتی در يک کشور و بطور مشخص آلمان 
) . وی با توجه به حمله کشور های امپرياليستی به شور(  اين خطر را از انقلاب دور کند توانستمي

 که طيف شما آنرا مسئوليت کمونيستی است ، درحالیکه ناشی از ( نگرانی لنين وبلشويک ها 
 در واقع از يورش بربرمنشانه بورژوازی امپرياليست ها بود ، و نه از )برخوردی کاسبکارانه می داند 

و به همين ) اريدآنطوريکه شما می پند( عدم اعتقاد لنين به پيروزی انقلاب سوسياليستی در روسيه 
در حالی . رهبری کرد و به پيروزی رساند  و آنرا ا تمام قدرت به پيشواز انقلاب رفتخاطر هم لنين ب

 که ترتسکی و ترتسکيستها با انجام آن مخالف بودند و به لو  دادن روز قيام دست زدند . 
 يک کشور را غير ممکن می نيم ترتسکی و ترتسکيست ها نه تنها انجام انقلاب سوسياليستی درما ميدا

دانند ، بلکه اصولاً به انجام چنين انقلابی در کشور هايی که در آن صنعت ، فرهنگ و تمدن رشد 
آنان . اين عدم اعتقادشان ناشی از بی اعتقاديشان به دهقانان می باشد . نکرده باشد اعتقادی ندارند   

ران و دهقانان را آشتی ناپذير می دانند ، وحل بر خلاف مارکسيستها ، تضاد بين کارگ) ترتسکيستها ( 
 که اساس ديکتاتوری انقلابی ه اتحاد کارگران با دهقانان فقيرب. ی می کنند آنرا موکول به انقلاب جهان

ال مختلف در  اعتقادی ندارند و دائماً به اشک ،دبواريی دولت سوسياليستی شوروی بر آن استوار پرولت
. توری به خرابکاری و اخلالگری دست می زدند مقابل استحکام اين ديکتا  

در پايان از آقای فرخی می خواهم بجای نسبت دادن القاب آنچنانی ، به نقد و بررسی نکات ذکر شده 
 را در انجام اين  ل –دست تمامی طرفداران م . بپردازند تا برای همگان مورد استفاده قرار گيرد 

.  می فشارم  مهموظيفه  
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